
گروه حوادث/   همدستی زن جوان و خواستگار سابقش 
منحــرف  و  صحنه ســازی  با وجــود  شــوهر  قتــل  بــرای 
کردن مســیر تحقیقات ســرانجام از ســوی پلیس فاش 
شد.به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، صبح 27 مهر، 
فریادهای زن جوانی از طبقه ســوم خانه اش در خیابان 
شهید مدنی، اهالی ســاختمان را به آنجا کشاند. آنها با 
حضــور در خانــه با بدن نیمــه جان شــوهر وی در حالی 
مواجــه شــدند که بــا ضربه چاقو بشــدت مجروح شــده 
بود.موضــوع این حادثه بلافاصله بــه اورژانس و پلیس 
گــزارش شــد و مــرد جوان بــه  نام یاشــار به بیمارســتان 
منتقل شد. اما ساعاتی بعد، شدت جراحات وارده مرگ 

یاشار را رقم شد.
قاتل نامرئی

وقتــی بازپــرس جنایــی و تیم بررســی صحنــه جرم 
بــه محل قتــل رفتنــد در تحقیقات اولیه، منیژه همســر 
یاشــار بــه مأموران گفت: صبح همســرم خــواب بود که 
بــرای خرید خانه را ترک کردم. بعد از اینکه برگشــتم با 
یاشــار درحالی که چاقو خورده بود مواجه شــدم. هر چه 
از او پرســیدم چــه کســی این بــلا را ســرت آورده او فقط 
ناســزا می گفت. نمی دانم چه کسی او را به قتل رسانده 
و زمانــی کــه من از خانه خارج شــده و به خانه برگشــتم 
کســی را ندیــدم. مــن و یاشــار زندگــی خوبی داشــتیم و 
نمی دانم چه کســی شــوهرم را به قتل رسانده است.در 
حالی کــه زن جوان چنین ادعایی داشــت، مأمــوران در 
تحقیقــات میدانی دریافتند که منیژه و شــوهرش باهم 

اختلاف داشــته اند. اختلاف زوج جــوان و ادعای او برای 
بی اطلاعی از عامل جنایت شــک مأموران را به همســر 
مقتــول برانگیخت. در تحقیقات از همســایه ها نیز آنها 
ادعــا کردند کــه بارها صدای درگیری و جــر و بحث زوج 

جوان را شنیده اند.
دومین ادعا

مدارک و دلایل حکایت از آن داشت که زن جوان در 
این جنایت دست دارد و به دستور بازپرس جنایی منیژه 
بازداشت شد. زن جوان که دچار تناقض گویی شده بود 
این بــار ادعــای دیگری مطرح کــرد: من واقعیــت را به 
شــما نگفته ام، زمانی که این اتفاق افتاد من داخل اتاق 
بودم و یاشــار در ســالن پذیرایی خوابیده بود که ناگهان 
صدای فریاد او را شنیدم. خودم را به پذیرایی رساندم که 
او را خونین دیدم. از او پرســیدم کار چه کســی بود، گفت 
فرهاد او را با چاقو زده است.زن جوان ادامه داد: فرهاد، 
خواســتگار ســابق من بــود امــا خانــواده ام بــا ازدواج ما 
مخالفت کردند من همســر یاشار شدم. چند وقت قبل 
فرهــاد با من تماس گرفت و من هم با او درددل کردم، 
تصور می کنم درد دل هایم باعث شده که کینه همسرم 
را به دل بگیرد و روز حادثه بدون اینکه به من بگوید وارد 

خانه ما شده و او را به قتل برساند.
دستگیری در شهرستان

با اطلاعاتی که زن جوان در اختیار تیم تحقیق قرار داد، 
دستور بازداشت فرهاد صادر شد. بررسی ها نشان می داد 
کــه فرهاد از تهران خارج شــده و کســی از او خبری ندارد. 

بدین ترتیب پاتوق هــا و محل هایی که احتمال می رفت 
فرهــاد در آن تردد داشــته باشــد زیــر نظر گرفته شــد. در 
ادامه بررسی ها، مخفیگاه فرهاد در یکی از شهرستان های 
شــمال شرقی کشور شناسایی شــد وکارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهــی پایتخت با هماهنگی قضایی راهی شــهر 
مــورد نظر شــده و صبــح دوشــنبه 12 آبان، مرد جــوان را 
دســتگیر کردنــد. متهم جــوان پس از دســتگیری به قتل 
اعتراف کرد، او برای تحقیقات به دســتور بازپرس جنایی 

به پایتخت منتقل شد.
گفت و گو با همسر مقتول

ë چرا نقشه قتل شوهرت را کشیدی؟
نمی خواســتم او کشته شود، فقط می خواستم کمی 
تنبیه شــود او بــه من خیانت می کــرد و هربار که مچش 
را می گرفتــم قول می داد دیگر ایــن کار را نکند اما فایده 
نداشت او پارکت کار بود و درآمدش بد نبود، من مشکل 
مالی را می توانســتم تحمل کنم اما خیانت را نمی شــد 

تحمل کرد.
ë پس خودت چرا خیانت کردی؟

من قصدم خیانت نبود. فرهاد خواستگار سابقم بود 
و بعد از ازدواج هم از او خبری نداشتم. نمی دانم شماره 
تلفنم را از کجا آورده بود که با من تماس گرفت. من هم 
که از شوهرم ناراحت بودم با او درددل کردم. وقتی برای 
فرهاد مشــکلاتم را گفتم، پیشــنهاد داد که از یاشار جدا 
شوم، اما یاشار مرا طلاق نمی داد. بعد تصمیم به قتل 
گرفت و گفت بعد از کشتن یاشار باهم ازدواج می کنیم. 
امــا من دلم نمی خواســت بــا او ازدواج کنــم و دلم هم 

نمی خواست که همسرم را به قتل برساند.
ë روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

از قبل با فرهاد هماهنگ کرده بودم. زمانی که یاشار 
خــواب بود در را برایش باز کردم و او به پشــت بام رفت 
و آنجــا مخفی شــد. چنــد دقیقــه ای که گذشــت، وقتی 
مطمئن شدم کسی در راه پله ها نیست و یاشار هم هنوز 
خواب اســت، در پشــت بام را باز کردم و به فرهاد گفتم 
وارد خانــه شــود. او هم بعــد از ورود با چاقو به یاشــار که 
خواب بــود حمله کرد. بعد از فرار فرهاد، شــروع به داد 

و فریاد کردم.
ë چرا از اول این موضوع را نگفتی؟

فکر نمی کــردم راز ایــن جنایت برملا شــود و به من 
شک کنند.

ë فرهاد شغلش چه بود؟
کفاش است.

بــا گذشــت پنــج روز از  زلزله ترکیــه نیروهای 
امدادگر هنوز هم از زیر آوار ســاختمان ها اجساد 
قربانیان این حادثه را بیرون می کشند اما در این 
میان برخی از مصدومان به شکل معجزه آسایی 

زنده مانده اند و نجات پیدا می کنند.
مقامات ترکیه اعلام کردند: نیروهای امدادگر 
یک دختر 4 ســاله به  نام » آیدا قزگین«را پس از 
91 ســاعت از میان آوار به جا مانده از ساختمانی 
در شــهر ازمیر نجات داده اند؛ این در حالی است 
که روز دوشــنبه نیز دختر بچه سه ساله ای به نام 

»الیف«  از زیر آوار نجات پیدا کرده بود. به نوشته روزنامه گاردین، دو خواهر و یک برادر الیف نیز به همراه 
مادرشــان روز شــنبه زنده از زیر آوار خارج شــدند اما یکی از کودکان ساعاتی بعد به  دلیل شدت جراحات 
وارده جان باخت.در پی زلزله اخیر که ترکیه و یونان را لرزاند تاکنون 102 نفر جان خود را از دست داده اند.

عملیات امداد و نجات در هشت ساختمان تخریب شده در شهر ازمیر ادامه دارد؛ در جزیره ساموس در 
یونان نیز دو نوجوان بر اثر ریزش دیوار جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام مرکز مدیریت بحران و بلایا در 
ترکیه، بیش از ۳۵00 چادر و 1۳ هزار تخت برای تأمین سرپناه موقت اختصاص داده شده است. تاکنون 994 

نفر در جریان این حادثه مصدوم شده اند و بیش از 7۴0 نفر از مصدومان از بیمارستان مرخص شده اند.

مجســمه نهنــگ در هلنــد مانــع از وقــوع 
ســانحه ریلی و ســقوط چند واگــن قطار از 
ارتفــاع شــد.به  گــزارش یورونیــوز، در ایــن 
حادثه یک قطار خطوط متروی حومه شهر 
روتردام، از محدوده توقف ممنوع ایستگاه 
»دی آکر« در منطقه »اسپیکنیسه« از ریل 
خارج شــد اما دم مجســمه نهنگــی که در 
آن محل بود نگذاشت تا واگن ها به زمین 
بیفتند و اولیــن واگن  که واگــن راننده بود، 
درست روی دم نهنگ از حرکت ایستاد.به 

گفته مقام های متروی روتردام، این حادثه روز دوشــنبه رخ داده اســت. اگر مجســمه مانع توقف 
قطار نمی شد، واگن ها از ارتفاع 10 متری به پایین سقوط می کردند.

دلیل اصلی از خط خارج شــدنِ این قطار هنوز مشــخص نیســت اما مسئولان می گویند در زمان 
وقــوع ایــن ســانحه واگن هــا خالی بودنــد و فقط جــان لوکوموتیــوران در خطر بوده اســت که این 
مجســمه باعث شــده به او هم آسیبی وارد نشــود. البته به نیمی از واگن های قطار که روی سطح 

مجسمه متوقف شده اند، آسیب های شدیدی وارد شده است.
 پلیس هلند اعلام کرد که راننده قطار بازداشت شده و درباره این سانحه بازجویی می شود.

رئیــس پلیــس محلــی در فیلیپیــن کــه قصد 
جمع آوری یک تجمع خروس بازی را داشــت 
بــر اثر حملــه یکــی از خروس هــا جانــش را از 
دســت داد.به  گزارش آژانــس خبری فیلیپین 
نیــوز، ایــن اتفــاق عجیــب و باورنکردنــی در 
دهکده مادوگانگ واقع در شمال استان سامار 
فیلیپین رخ داد.مأموران پلیس پس  از دریافت 
گزارشــی مبنی بر راه اندازی جنگ خروس ها و 
نگرانــی از تجمع افراد با وجود شــیوع کرونا در 

این روستا در محل حاضر شدند.
هنگامی که ستوان »کریستین بولوک«، افسر ایستگاه پلیس شهرداری سن خوزه به همراه همکارانش 
قصد کنترل این تجمع را داشتند او به طور تصادفی جان باخت. برخورد تیغه فلزی متصل به پرنده 
بــه ران پای این افســر پلیس و پاره شــدن شــریان اصلــی آن مــرگ وی را رقم زد. افــراد محلی برای 

افزایش جذابیت نبرد خروس ها اقدام به بستن تیغه های فلزی به بدن این پرنده ها کرده بودند.
 این افسر ۳0 ساله در حال مصادره یکی از خروس ها بود که دچار این حادثه شد. او پس از این حادثه 
به یک بیمارســتان محلی منتقل شــد، اما بر اثر خونریزی شــدید جانش را از دســت داد. پس  از این 

حادثه پلیس ۳ فرد محلی را در این رابطه دستگیر کرد.

مرگ رئیس پلیس در حمله خروس عصبانیدم نهنگ، جان راننده را نجات دادنجات دختر 4 ساله از زیر آوار زلزله
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12 کشته در دو تصادف رانندگی
گروه حوادث/   در دو سانحه رانندگی جداگانه که در جاده های کشور رخ 

داد 12 نفر جان خود را از دست دادند.
در نخســتین حادثه، برخورد دو دســتگاه خودرو سواری در تکاب منجر 

به مرگ ۵ نفر شد.
ســرهنگ کمال حســین زاده، رئیس پلیس راه آذربایجان غربی در این 
بــاره گفت: برابر اعلام فوریت های پلیســی 110 مبنــی بر وقوع تصادف 
بین دو خودرو ســواری هیوندا و ســمند در تکاب حوالی روستای قرخلو 
بلافاصلــه مأمــوران پلیــس راه بــه همراه گروه هــای امــدادی در محل 

حادثه حاضر شدند. 
در بررسی های اولیه مشخص شد بر اثر این تصادف، ۵ تن از سرنشینان 

هر دو خودرو فوت کرده اند.
ســرهنگ حســین زاده بــا بیان اینکــه اجســاد قربانیان این تصــادف به 
پزشــکی قانونی انتقال یافــت، تصریح کرد: علت وقــوع این حادثه در 

دست بررسی است.
ë 7 کشته در تصادف سمند و تویوتا

 انحراف به چپ خودروی ســمند در مسیر نیکشهر- قصرقند منجر به 
تصادفی مرگبار و جانباختن 7 نفر شد.

ســرهنگ مصطفــی کــول زاده، رئیــس پلیــس راه جنــوب سیســتان و 
بلوچســتان در تشــریح این سانحه گفت: عصر یکشــنبه  در کیلومتر ۳1 
محور»ســاربوک قصرقنــد به نیکشــهر« تصادفی به مرکــز فوریت های 
پلیسی110 اعلام شد که بلافاصله گشت تصادفات پلیس راه و نیروهای 

امدادی به محل حادثه اعزام شدند. 
در بررسی های به عمل آمده مشخص شد یک دستگاه سواری سمند با 
۵ نفر سرنشین از مسیر ساربوک به سمت نیکشهر در حال حرکت بوده 
که با یک دستگاه وانت تویوتا با دو سرنشین که از مسیر مقابل می آمد 
بشــدت برخورد کرده اســت.  در این حادثه ۴ سرنشین خودروی سمند 
که یک مرد ۳0ســاله و ۳ کودک ۵، ۳ و 2 ســاله بودند و هر دو سرنشین 
وانت تویوتا در محل جان باختند و راننده خودروی سمند نیز که بشدت 
مجروح و به بیمارســتان نیکشــهر منتقل شــده بود در بیمارستان جان 

سپرد.
سرهنگ کول زاده خاطرنشان کرد: کارشناس تصادفات پلیس راه علت 

اصلی این تصادف را انحراف به چپ سواری سمند اعلام کرده است.

 کلاهبرداری زوج جوان 
با تراول های قلابی

گروه حوادث/  زوج جوان با تراول چک های تقلبی لباس و لوازم آرایش 
می خریدند آنها را در سایت های اینترنتی می فروختند و پول زیادی به 

جیب می زدند.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چندی قبل کســبه بازار دوم نازی 
آباد با مراجعه به پلیس از زن و مرد جوانی شــکایت کردند که در قبال 

خرید های میلیونی به آنها تراول چک تقلبی داده بودند.
پــس از این شــکایت، بلافاصلــه مأمــوران کلانتری نازی آبــاد در محل 
حاضر شده و متوجه شدند که زن و مردی جوان طی چند نوبت با ارائه 
چــک پول های جعلی و تقلبــی اقدام به خرید میلیونــی لباس و لوازم 

آرایشی از کسبه کرده و متواری شده اند.
 در ادامه مالباختگان به کلانتری فراخوانده شده و تحقیقات از آنان آغاز 
شــد. همچنین از این افراد خواســته شــد که در صورت مشاهده دوباره 
ایــن افراد با پلیــس تماس بگیرند. مدتی بعد یکی از کســبه در تماس 
با پلیس از حضور این زن و مرد در یک مغازه کت و شلوارفروشی خبر 
داد که بلافاصله مأموران در محل حاضر شــده و این افراد را دستگیر و 

به کلانتری منتقل کردند.
بدیــن ترتیب متهمان مورد بازرســی قرار گرفتنــد و تعدادی چک پول 
تقلبی نیز از آنان کشــف و ضبط شــد. آنها در بازجویی های پلیســی به 
خریــد اجناس با پول های تقلبی اعتراف و اعلام کردند که از اواخر مهر 
هرشــب با حضور در یک مغازه در بازار نازی آباد اقدام به خرید لباس 
و لــوازم آرایشــی و... با چک پول های تقلبی می کردنــد و این اقلام را در 
سایت های خرید و فروش اینترنتی با تخفیف و قیمت کمتر به فروش 

می رساندند.
ایــن زن و مــرد همچنین اعتــراف کردند که پول ها را بــا قیمت پایین تر 
از یکی از شــهرهای غربی کشــور خریداری کرده اند که تحقیقات در این 

زمینه از سوی پلیس تخصصی در حال انجام است.
مرکز اطلاع رســانی پلیس پیشــگیری بــا تأیید این خبر اعــلام کرد که تا 
کنون شــش نفر از شــاکی های این افراد شناسایی شــده اند و متهمان با 
پرونده تشــکیل شــده برای ادامه روند رســیدگی به جرم روانه دادســرا 

شده اند.

سقوط تیر برق و مرگ مأمور
گــروه حوادث/ ســقوط تیر برق با مأمــوری که در حال کار بــالای تیر بود 

باعث مرگ وی شد.
صفــری زاده، مدیــر بــرق شهرســتان بندرلنگــه دربــاره ایــن حادثه به 
خبرگــزاری صــدا و ســیما  گفــت: عصــر دوشــنبه » عبدالواحد باشــی« 
ســیمبان جــوان بــرای کار روی تیر بــرق از آن بالا رفته بــود که به علت 
پوســیدگی تیربــرق در بندرکنگ موجب ســقوط این تیــر و جان باختن 

سیمبان  شد. 
وی به علت سقوط از ارتفاع از ناحیه گردن آسیب دید و به علت شدت 
آســیب وارده جان باخت؛ ســقوط این تیرچراغ  بــرق  به خودروی تیم 

مدیریت برق  خسارت وارد کرد.

سناریوی زن دروغگو برای قتل شوهر

گروه حوادث/  مرد شــیاد کــه با ترفندی 
داخــل  در  جوانــی  دختــر  بــه  عجیــب 
خــودرواش تعــرض کــرده بــود پــس از 
محاکمه در دادگاه کیفری اســتان تهران 

به اعدام محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
حــدود یک ســال قبــل دختــر جوانی در 
حالــی کــه بشــدت کتــک خــورده و آثــار 
کبــودی و جراحــت روی بدنــش دیــده 
می شد به اداره پلیس رفت و گفت: امروز 
صبح بــرای آزمــون رانندگــی به محلی 
کــه افســر گفته بــود رفتــم. کنــار خیابان 
ایســتاده بــودم تــا افســر و بقیه شــرکت 
کننــدگان در امتحــان بیاینــد همان طور 
کــه در فکر امتحان و اضطراب این بودم 
که آیا قبول می شــوم یا نه یک خودروی 
دنــا مقابل پایم ایســتاد. راننده اش مرد 
جوانــی بــود، او از مــن پرســید آیــا برای 
امتحــان رانندگــی آمــده ای؟ مــن هــم 
گفتــم بلــه. بعد مــرد جوان گفــت که از 
دوســتان افســری اســت که قرار است از 
مــا آزمون رانندگــی بگیرد و بعــد از من 
خواست ســوار خودرواش شوم. او گفت 
می تواند سفارش مرا بکند تا قبول شوم. 
مــن هــم حرفــش را بــاور کردم چــرا که 
مشخصاتی ارائه کرد که باورم شد. وقتی 

سوار ماشینش شدم ناگهان درها را قفل 
کــرد و به طرز وحشــیانه ای به طرف من 
حمله ور شــد. از شــوک ایــن رفتار بدنم 
سســت و بی حرکت شــده بود اما بعد از 
چند ثانیه به خودم آمدم و سعی کردم 
بــا او مقابله کنم اما آنقدر قوی و خشــن 
بود که نتوانســتم از خــودم دفاع کنم. او 
بعد از اینکه به من تعرض کرد در گوشه 
خلوتــی مرا از خــودرو بیــرون انداخت و 

رفت.
بلافاصلــه  شــکایت  ایــن  از  پــس 
اطــلاع  کشــیک  بازپــرس  بــه  موضــوع 
داده شــد و به دســتور وی دختر جوان به 

پزشکی قانونی فرستاده شد.
بــرای  تحقیقــات  دیگــر  ســوی  از 
بــا  شــد.  آغــاز  جــوان  مــرد  شناســایی 
مشــخصاتی کــه ایــن دختــر از ماشــین 
متهــم داده بــود به فاصلــه چنــد روز او 
شناســایی و بازداشت شد و پرونده برای 
رســیدگی بــه شــعبه 11 دادگاه کیفــری 

استان تهران فرستاده شد.
متهم در جلسه بازجویی منکر اتهام 
خود شد اما دختر جوان با بیان جزئیات 

ماجرا خواستار مجازات وی شد.
بــا ایــن حــال مــرد جــوان اظهــارات 
دختــر را دروغ خوانــد و گفــت کــه او را 

نمی شناسد. بدین ترتیب قضات منتظر 
جواب آزمایش  پزشــکی قانونی ماندند 
و وقتــی نتیجه آزمایــش اظهارات دختر 
جــوان را تأیید کرد و نتیجه »دی ان ای« 
نشان داد متهم به تعرض همان راننده 
خــودروی دنــا بوده اســت، وی بــه ناچار 
لــب به اعتــراف گشــود و گفــت: از کاری 
که کردم پشــیمان هســتم. آن روز صبح 
زود بــه ســمت محــل کارم می رفتم که 
این دختــر جــوان را کنار خیابــان دیدم. 
چون مــن هــر روز از آن مســیر می رفتم 
می دانســتم آنجا محل آزمون رانندگی 
اســت و دخترهــا بــرای امتحــان آنجــا 
می ایستند تا افســر راهنمایی و رانندگی 
بیاید و آنها را ســوار کند. وقتی این دختر 
را دیدم وسوســه شــدم و به این بهانه که 
من دوســت افســری هســتم که امتحان 
می گیرد به او گفتم برای اینکه در آزمون 
قبول شــود باید آشنا داشته باشد. او هم 
با خوشحالی سوار ماشینم شد. بعد هم 

به او تعرض کردم.
بعــد از اعتــراف ایــن مــرد، پرونــده 
تکمیــل و بــرای محاکمــه آمــاده شــد. 
روز محاکمــه یکبــار دیگر متهــم و دختر 
جوان در دادگاه حاضر شــدند.متهم در 
حالی که ابراز پشیمانی می کرد از شاکی 

اعدام، مجازات تعرض به داوطلب آزمون رانندگی

درخواســت گذشــت و بخشــش کــرد اما 
دختر جوان گفت: شاید کتک هایی که آن 
روز از دســت ایــن مرد خــوردم و زخم ها 
و کبودی های بدنم خوب شــده باشد اما 
ترســی کــه آن روز تجربه کردم و آســیب 
روحــی کــه از آن اتفــاق بــه من وارد شــد 
هنــوز هم تازه اســت و تا آخــر عمر یادم 
نمی رود. من هنوز می ترســم در خیابان 

تنها راه بروم. شــب ها کابوس آن لحظه 
را می بینم با دوســتان و خانواده ام قطع 
رابطه کــرده  ام و همه زندگی ام به خاطر 
یــک لحظه وسوســه شــیطانی ایــن مرد 
نابود شد. مدت هاست پیش روانشناس 
مــی روم و روزهای ســختی را می گذرانم. 
حتــی بعــد از آن حادثه دیگر نتوانســتم 
در آزمون رانندگی شــرکت کنــم و آنقدر 

پشــت  نمی توانــم  کــه  دارم  اضطــراب 
فرمان ماشین بنشینم.

بــا پایان گفته هــای طرفیــن پرونده و 
وکیل متهم، هیأت قضات شعبه 11 برای 
تصمیم گیری وارد شــور شدند و با توجه 
به درخواســت شــاکی و مــدارک موجود 
و اثبــات اتهــام این مــرد، وی را به اعدام 

محکوم کردند.

 خودروهایی که
 ترس به جان مسافران 

می اندازند
گروه حوادث/  مشــکلات اقتصــادی، بیکاری، بی پولــی، وجود بیماران 
روانــی در جامعــه و از همــه مهمتــر بی توجهی و ســهل انگاری برخی 
افــراد در اســتفاده از خودروهــای مســافربر همگــی از دلایلــی اســت 
کــه دســت به دســت هم داده تــا این روزهــا معضلی به نام ســرقت و 
زورگیری و تعرض در پوشش مسافرکشی در کشور بخصوص در استان 

تهران با افزایش چشمگیری رو به رو شود. 
ایــران، چنــدی قبــل حســن مــددی  بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث 
دادســتان عمومی و انقلاب کرج با تأکید براینکه دادســتانی به عنوان 
مدعی العمــوم بــا افــرادی کــه بخواهنــد در ســطح شــهر بــه عنــوان 
مســافربرنما مرتکــب اقدامــات مجرمانــه شــوند، برخــورد قاطعانه 
خواهــد کرد گفت: »مهم تریــن عاملی که زمینه را برای سوء اســتفاده 
از  زن هــا  بخصــوص  مــردم  اســتفاده  می کنــد  همــوار  مجرمــان 

مسافربرهای شخصی است. 
اگر شــهروندان برای تردد از خودروهای عمومی استفاده کنند به طور 

حتم کمتر شاهد اتفاقات ناگوار خواهیم بود.«
امــا واقعیــت این اســت که وســایل حمــل و نقل عمومی در ســاعات 
پایانی شــب کمتر فعالیــت می کنند و اغلب برای بردن مســافران به 

حومه شهرها رغبتی ندارند.
 از ایــن رو مســافرانی کــه مجبورنــد دیروقت بــه مقصدشــان بروند به 
ناچار باید از مســافربرهای شــخصی اســتفاده کنند و خطــر را به جان 

بخرند.
قاضــی نریمانی رئیس شــعبه جرایــم خاص اجرای احــکام البرز نیز 
درباره مجازات و احکام صادر شــده برای متجاوزان و ســارقان خشن 
که تحت عنوان مسافربرنما مرتکب جرم می شوند به »ایران« گفت: 
»مجازات هــا ولو اشــد مجــازات و اعدام بــرای جلو گیــری از وقوع این 

قبیل جرایم تأثیرگذار نخواهد بود. 
پیشــگیری از این جرایم نیازمند همکاری ســایر ســازمان ها و نهادها، 
حکومت و دولت و همه شهروندان است چرا که وقوع چنین جرایمی 
دلایــل مختلفی دارد که مهمترین آنها مشــکلات اقتصادی و بیکاری 
اســت و البتــه نیازهایی که تأمین نمی شــود و زمینه ای بــرای بروز این 

حوادث می شود.«
گفتنی اســت که جرایم مربوط به مســافربرنماها به خاطر اهمیت آن 
در دادگاه هــای کیفــری یک برگزار می شــود و مجرمان ایــن پرونده ها 
بــا اتهــام آدم ربایی و خفت گیــری براســاس قانون به 10 ســال زندان 
محکوم می شــوند اما اگر تعرضی مطرح باشد متهم به اشد مجازات 

و حتی اعدام نیز محکوم خواهد شد.


